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اعتراضاتنفت، حذف ارز ترجیحی و 
از منابــع و  چــرا گزارشــی 
مصارف ارزی کشــور و تأثیر 
عوامــل مختلف بــر کاهش 
ناگهانــی منابع (یــا افزایش 
ناگهانی مصارف) با صراحت و روشــنی 

به مردم داده نمی شود؟
بخشــی از افزایــش مصارف ناشــی از 
جنگ ۱۲ روزه قابل فهم است اما به نظر 
می رسد دولت و سیاست گذاران مالی و 
بودجه ای در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ متوجه 
ابعــاد نگران کننده این کاهش منابع و از 
جمله احتمال وقوع قحطی شده اند که 
منجر به تصمیم افزایش ناگهانی قیمت 
ارز و حــذف ارز ترجیحی بــرای واردات 
کالاهای اساسی شده اند وگرنه سیاست 
افزایش نرخ ارز می توانســت به صورت 
تدریجــی از تیرماه و با شــیبی آرام آغاز 

شود و تا پایان سال ۱۴۰۴ تکمیل شود.
خبری که به تواتر در ماه های گذشــته از 
عدم بازگشت بخش قابل توجهی از ارز 
حاصل از صادرات نفت (با اعدادی بین 
۷-۱۲ میلیارد دلار) در فضای رســانه ای 
کشــور مطرح شــده و برخی از مقامات 
مســئول هم از آن سخن گفته اند، تا چه 
میــزان بر تصمیــم دولت بــرای حذف 
ارز ترجیحــی و حوادث پــس از آن تأثیر 
گذاشته و مسئول یا عامل (عوامل) چنین 
ارقام بزرگ ازدست رفته ای چه کسانی در 
دولت یا خارج از آن بوده اند؟ آیا این فقط 
پیامد تحریم های تجاری و مالی و موانع 
انتقال ارز بوده یا سودجویی فروشندگان 
نفت یا انتخاب نادرست این فروشندگان 
از ســوی وزارت نفــت چنین خســارت 

بزرگی را ایجاد کرده است.
فراموش نمی کنیم که شش ماه گذشته 
از دی مــاه تا امروز گویی تاریــخ ایران با 
شــتابی باورنکردنی به اندازه شش دهه 
تحولات مهــم اما تلخ را ســپری کرده 
اســت. از حوادث بسیار تلخ و پیامدهای 
اعتراضات دی ماه و ازدســت دادن بیش 
از ســه هزار هم وطــن عزیز تــا تهاجم 
بی رحمانه ائتلاف آمریکایی-صهیونی به 
ایران و شهادت رهبر انقلاب و فرماندهان 
و مدیران عالی رتبه تا تخریب گســترده و 
پرهزینه چنــدده میلیــارد دلاری، همه 
فجایعی جبران ناپذیــر و پردامنه اند که 
چه در تحلیــل و چه در تجویز راهبردی 

به سادگی نباید از کنار آن گذشت.
در یک تحلیل قابل تأمل، سلسله جنبان 
همــه این حــوادث و رویدادهــای تلخ 
و مصیبت بــار ایــران، تصمیــم دولــت 
به یکسان ســازی نــرخ ارز و حــذف ارز 
ترجیحــی (با نــرخ مصــوب ۲۸۵ هزار 
ریالی) و در پی آن افزایش مســتمر نرخ 
ارز بود. اعتراضــات از بازار تهران و پس 
از آن در برخی شــهرهای بزرگ آغاز شد 
که با شــوک ارزی و آغاز رونــدی تازه از 
بی ثباتی، افزایش چشــم انداز تیره ای از 
افزایش مســتمر و کاهش دسترسی به 
ارز برای واردات و مهم  تر از آن پیامدهای 
به هم ریختــن  و  آن  از  ناشــی  تورمــی 
معادلات کسب وکار در اقتصاد ایران هم 
برای بازرگانی و هم برای تولید و فعالیت 
بود. موج سواری فرصت طلبانه پهلوی و 
تهییج و دامن زدن به آن برای شکل گیری 
روزهــای تلخ دی مــاه ۱۴۰۴ هم پس از 
همین موج اعتراضی شکل گرفت. سهم 
این حوادث و شــکاف اجتماعی ناشی از 
آن در ایجاد زمینه های تهاجم اسفندماه 
به کشور از مسیر توهم و تصور نادرست 
دشــمنان به فرصت فروپاشــی از درون 
و آشــوب گســترده داخلــی هم زمان با 
حمله خارجی اســت که البته نادرستی 
آن با تصعید و نمایش میهن پرســتی و 
هم گرایی ایرانیان به ســرعت نشان داده 

شد.
روشــن  بیــان  در  دولــت  انفعــال 
محدودیت هــای مالی و ارائــه گزارش 
روشــن از تراز ارزی لکنــت زبان دولت 
و سیاســت گذاران اقتصــادی در تبییــن 
عملکــرد خود را در پی داشــت و حتی 
سبب شد منتقدان تند دولت در ماه های 
گذشــته، تورم پرشتاب و بی سابقه کشور 
را ناشی از سیاســت ارزی دی ماه بدانند 
و نه جنــگ تحمیلی ۴۰ روزه و محاصره 

اقتصادی پس از آن.
آنچــه گفته شــد قابل تأمل و وارســی 
چندباره و عبرت گرفتن در تجویز راهبردی 
است. گزارش دهی رئیس جمهور محترم 
و رؤســای قــوا از عوامــل تأثیرگــذار و 
تعیین کننده در سیاســت ارزی دی ماه و 
حقیقت یابی بازگشــت یا عدم بازگشت 
منابــع ارزی کشــور و برخــورد قانونی 
متناســب با پیامدهای آن بر عوامل این 

کاهش منابع ارزی است.

اکوسیســتم های دریایی خلیج فــارس و دریای عمان، زیســتگاه گونه های 
ارزشــمندی هستند که نقش بی بدیلی در حفظ تعادل اکولوژیک و سلامت 
دریا ایفا می کنند. با این حال، کوسه ماهیان، سپرماهیان و گیتارماهیان خلیج فارس و 
دریــای عمان زیر ســایه ســنگین انقراض قرار گرفته اند. طی ســال های گذشــته 
تلاش های ساختارمند و چشــمگیری از دل جوامع محلی برای نجات این گونه ها 
آغاز شــده که نه تنها توجه مراجع بین المللی را به خود جلب کرده، بلکه توانسته 

است مسیر سیاست گذاری های کلان ملی را نیز تغییر دهد.

وضعیت بحرانی کوسه ها در ایران
بر اســاس گزارش هــای اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعــت (IUCN)، حدود ۴۰ 
درصد گونه های کوســه ماهیان در معرض خطر انقراض قــرار دارند. همچنین بر 
اســاس داده های سازمان خواربار و کشــاورزی ملل متحد (FAO)، متأسفانه ایران 
پس از هند و پاکستان، بالاترین میزان صید کوسه ماهیان در اقیانوس هند را به خود 
اختصاص داده و در میان کشــورهای با بیشترین میزان صید در جهان قرار دارد. در 
این میان اهمیت اســتراتژیک زیستگاه های اطراف قشــم را نباید نادیده بگیریم. در 
آب های پیرامون جزیره قشــم و شــمال تنگه هرمز، بیش از ۳۰ گونه کوسه ماهی و 
سپرماهی در معرض خطر انقراض یا آسیب پذیر شناسایی شده اند که به دلیل فشار 
بالای صید، با کاهش شــدید جمعیت روبه رو هستند. بررسی های دقیق میدانی ما 
نشــان می دهد حفاظت از زیستگاه های حیاتی مانند «صیدگاه تنب» که زایشگاه و 
منطقه اصلی تغذیه و رشد کوســه ماهیان است و همچنین مناطق مهم مرجانی 
نظیر «گودال عجایب» و «گشــر اسپرینگی» برای بقای این گونه ها در خلیج فارس 
ضرورت مطلــق دارد. ما ایجاد مناطق قرق بومی دریایی (Marine ICCA) در این 
محدوده های حســاس بر اســاس دانش عرفی صیادان، ترویج صیادی مسئولانه، 
توسعه معیشت های جایگزین، آموزش مستمر جوامع محلی، صیادان و آینده سازان 
این مرزوبوم یعنی کودکان و بالطبع مشارکت سازمان های حفاظت محیط زیست و 

شیلات ایران را از مهم ترین راهکارهای نجات این گونه ها می دانیم.

از مشارکت محلی در کانون های صیادی تا بازتاب جهانی
در چنین وضعیت بحرانی زیســتگاه و کوســه ماهیان اســت که مشارکت جوامع 
بومی در پایش زیســتگاه ها بیش از پیش اهمیت پیدا می کند. در این راستا استقرار 
نظام مدیریت مشــارکتی و تعییــن محدوده های قرق بومــی (Marine ICCA) با 
تکیه بر دانش عرفی صیادان در زیســتگاه های مهم غــرب و جنوب جزیره به ویژه 
در کانون هــای اصلی حضور این آبزیان پیرامون بنادر باســعیدو، ســوزا و قشــم، 
موفق ترین الگوی حفاظتی مؤسسه کولی کر خلیج فارس بوده  است. این مشارکت 
محلی به کاهش محسوس صید هدف و صید ضمنی گونه های در معرض تهدید 
منجر شده  است. فعالیت ها و ســوابق چشمگیر مؤسسه کولی کر خلیج فارس در 
عرصه بین المللی نیز بازتاب گســترده ای داشته است؛ به طوری که گزارش اقدامات 
و دســتاوردهای پروژه اجراشــده این مؤسســه با حمایت دفتــر برنامه کمک های 
کوچک تســهیلات محیط زیســت جهانی برنامه توســعه عمران ملــل متحد در 
ایــران GEF SGP UNDP به عنــوان یک الگوی موفق در کتابچه منتشرشــده در 
کنوانســیون تنوع زیســتی ســازمان ملل متحد (CBD COP۱۶) آورده شده  است. 
همکاری نزدیک و ســاختارمند مؤسســه کولی کر خلیج فارس با دکتر ریما ژابادو 
(Dr. Rima W. Jabado)، نایب رئیــس گروه تخصصی کوســه ماهیان IUCN، در 
قالب پروژه بین المللی «الاســمو پراجکت» نیــز منجر به ارتقای کیفیت مطالعات 
در این زیســتگاه های حیاتی و تأیید داده های علمی-بومی در مراجع معتبر جهانی 
شده  است. این دستاوردها با حمایت همه جانبه GEF SGP UNDP و پشتیبانی های 
مداوم سازمان منطقه آزاد قشم محقق شــده  است. موفقیت این الگو که در ابتدا 
در مقیاس کوچک و محدود به زیستگاه های حساس جزیره قشم و استان هرمزگان 
اجرا شــده بود، اکنون به موتور محرک سیاست گذاری های کلان کشور تبدیل شده  
اســت. گواه بارز این دســتاورد، اطلاعیه و خبر اخیر سازمان حفاظت محیط زیست 
مبنی بر «برخورد قانونی محیط زیســت با صید کوسه ماهیان و سفره ماهیان خلیج 
فارس» است. این ورود جدی و رویکرد قاطعانه سازمان حفاظت محیط زیست برای 
اعمال قانون در سطح ملی، نویدبخش اثربخشی دستاوردها و اجرای موفقیت آمیز 
پروژه های تحــت حمایت برنامه کمک های کوچک (GEF SGP UNDP) اســت. 
در واقــع، الگوی حفاظت مشــارکتی که در مقیاس خرد (جزیره قشــم و اســتان 
هرمزگان) با آموزش صیادان، تعیین مناطق حساس و پایش های بومی پیاده سازی 
شــد، توانســت کارآمدی خود را ثابت کند و اکنون به عنوان یک نقشــه راه عملی 
در سیاست گذاری های کلان سازمان حفاظت محیط زیست مورد توجه قرار گرفته  
اســت. در همین راستا، مؤسســه کولی کر خلیج فارس ضمن استقبال از این اقدام 
ارزشمند سازمان حفاظت محیط زیست، ابراز امیدواری می کند این دستاورد نقطه 
عطفی برای جلب حمایت های همه جانبه و توجه بیشــتر سازمان حفاظت محیط 
زیســت باشد. این مؤسسه امیدوار است با همراهی و پشتیبانی مستمر این سازمان 
در نهادینه کردن حفاظت مشارکتی، مسیر نجات این «فسیل های زنده» و پاسداشت 
محیط زیســت دریایی در تمامی پهنه های آبی جنوب کشــور هموارتر شود تا این 

الگوی منطقه ای با قدرت و انسجام بیشتری در مقیاس ملی توسعه و تداوم یابد.
*کارشناس شیلات و امور آبزیان سازمان منطقه آزاد قشم
**مدیرعامل مؤسسه کولی کر خلیج فارس

روایت خانواده و همکاران تنها جان باخته حمله موشکی به فرودگاه ایرانشهر

آخرین شیفت «خالد قادری»
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 محمدحســین موســوی: برادرش می گوید تن بی جــان و پر از 
ترکش «خالد» را ۴۰ متر دورتر از محل کارش  یعنی «ایســتگاه 
هواشناســی فرودگاه ایرانشــهر» پیدا کردند. «خالــد قادری» 
کارشــناس هواشناســی بــود؛ پســر تحصیل کــرده و کوچک 
خانواده ای با شش فرزند، پدر مسئولیت پذیر سه پسر و یک دختر 
و حالا تنها شهید حمله بامداد پنجشنبه ۲۵ تیرماه به فرودگاه 
ایرانشــهر سیستان و بلوچســتان. می گویند موشک مستقیم به 
ســاختمانی اصابت کرده که او آن شب در آن شیفت داشت. از 
ساختمان چیزی باقی نمانده است، جز داغی بر دل یک خانواده 
بلوچ که در خانه شــان حتی یک تلویزیون کوچک برای پســر 
هشت ساله خانواده وجود ندارد. دوستش «عبدالحق» می گوید  

«خالد» مظلومانه زندگی کرد و مظلومانه شهید شد.

تن پر از ترکش برادر
«عبدالمجید قادری» برادر «خالد» است؛ او می گوید برادرش 
توجه زیادی به خانواده داشــت: «خالد یاور پدرم بود. از زمانی 
که پدرم فوت کرد و حتی بعد از عروسی اش، دائم به مادرم سر 
می زد و صبحانه ها را با او می خورد. او خیلی به مادرمان خدمت 
می کــرد. خیال همه ما راحت بود که خالد حواســش به مادر 
است». او به ساعاتی قبل از رفتن «خالد» به شیفت کاری اش در 
فرودگاه اشاره می کند؛ شیفتی که هیچ گاه از آن بازنگشت: «خالد 
می گفت ایران به این بزرگی  اســت، اگر بخواهد به جایی حمله 
شود، ممکن است آنجا، هر جایی باشد. اطرافیان تلاش کردند او 
را قانع کنند تا سر کار نرود، اما خودش می گفت وظیفه ام است، 
باید بروم». و رفت و نزدیک ســاعت یک بامــداد، به «فرودگاه 
ایرانشهر» حمله شد: «پســرم من را از خواب بیدار کرد و گفت 
بابــا چابهار را زدند. من گفتم برو بخواب چون کاری از دســت 
ما ساخته نیست. اما ناگهان دلشوره گرفتم، از اتاق بیرون آمدم 
و رفتم به حیاط تا بــه خالد زنگ بزنم. در همان لحظه صدای 
دو انفجار بــزرگ دیگر آمد. من با خط اول و دوم برادرم تماس 
گرفتم، هیچ کــدام را جواب نداد. همان لحظه بــه برادرزاده ام 
گفتم ماشین را در بیار تا به فرودگاه برویم». آنها در همان نزدیکی 
فرودگاه فهمیدند که حمله به فرودگاه جدی بوده اســت: «کل 
راه را نیروهای انتظامی بســته بودند. در ایست اول گفتند حق 
ندارید ماشــین ببرید. ما پیاده شدیم و به سمت فرودگاه رفتیم. 
در گیــت ورود جلوی مان را گرفتند. من به مأمور انتظامی گفتم 
مادر یکی از کارمندان فرودگاه در ماشین است، اگر دست  خالی 
یا بدون خبر برگــردم از نگرانی دق می کند. خلاصه با بدبختی 
وارد شــدیم و میانه راه یکی از خودروهای فرودگاه ســوارمان 
کرد و تا ســاختمان هواشناسی رفتیم». به گفته «عبدالمجید» 
از ساختمان ۴۰۰متری «ایستگاه هواشناسی» چیزی باقی نمانده 
بود: « هرچه داد و فریاد کشــیدیم پاســخی از بیــن آوار نیامد. 
امدادگران شروع به گشــتن کردند و بعد از چند دقیقه، ۴۰ متر 
دورتر از ســاختمان گفتند جنازه ای پیدا شــده است». آن جنازه 
«خالد» بود: «جنازه از ســاختمان به بیرون پرتاب شده بود و دو 
پای خالد شکسته و کل بدنش پر از ترکش بود. حتی یک ترکش 
داخــل قلبش رفته بود که بیرون آوردم. تنها خوبی ماجرا برای 
مــا از بین نرفتن کامل جنازه بود». «خالــد قادری» چهار فرزند 
داشت؛ سه پســر و یک دختر: «پسر بزرگش امسال کنکور دارد 
و شــهادت خالد وضعیت را برای درس خواندنش سخت کرده 
اســت. البته جنوب بلوچستان همیشــه پر از مشکل است، ما 

بچه های این منطقه به مشکلات عادت کرده ایم».

آن روز زودتر سر کار رفت
«خیلی صبور و بردبار بود. همیشه خنده به لب داشت، حتی 

با غریبه ها هم می گفت و می خندید». «نجمه قادری» برادرزاده 
«خالد» است؛ او می گوید از شروع دوباره جنگ اعضای خانواده 
بارهــا تلاش کردند تــا دایی  به محل کارش در فــرودگاه نرود: 
«مادربزرگ من خیلی به دایی کوچکم وابســته بود. روز حادثه 
مرتب به دایی ام می گفت اجازه نمی دهم ســر کار بروی، حق 
نداری بروی، اما پاســخ دایی این بود که وظیفه  و شغلم است، 
باید بروم». «خالد» در آن روزها به تمام اعضای خانواده سر زده 
بود؛ گویی خودش هم منتظر اتفاقی بود: «چهارشــنبه از صبح 
به همه خانواده ســر زد. چهره  اش فــرق کرده بود. گفتم دایی 
امروز سفیدتر شده ای و خندید. زودتر از روزهای دیگر سر پستش 
رفت؛ همیشــه ساعت هشــت شــب می رفت، آن روز ساعت 
۶:۳۰ عصر به سمت فرودگاه راه افتاد». او از زمانی می گوید که 
فهمیدند به فرودگاه حمله شده است: «تا خبر را شنیدیم، مادرم 
بدون حجاب و کفش سراسیمه به خیابان رفت و گفت برادرم 
امشــب شیفت است. مرتب بر سرش می زد و اشک می ریخت. 
تا همین حالا مادر و مادربزرگم که به دایی بسیار وابسته بودند، 
غمباد گرفته اند، امیدشان به زندگی صفر شده و حال و حوصله 
ندارنــد». این اتفاق به شــرایط تحصیلی دختر و پســر «خالد 
قادری» نیز آسیب زده است: «هیچ کس حوصله زندگی ندارد. 
پســردایی ام کنکور دارد و دختر دایی ام نیز سال یازدهم است و 

امتحان نهایی دارد».

موشک مستقیم به اتاق خالد اصابت کرد
«مجیــد خواجــه زاده»، همکار و دوســت «خالــد قادری» 
اســت؛ او می گویــد خالــد از اندک کســانی بود که در رشــته 
مرتبط با هواشناســی تحصیل کــرده بود: «خالد کارشناســی 
ارشد اقلیم شناسی داشــت؛ در منطقه ما خیلی از همکاران از 
رشته های دیگر در هواشناسی کار می کنند، اما او متخصص بود. 
خالد همکار بی حاشیه و ســربه زیر مجموعه ما بود». «مجید» 
می گویــد  هیچ کس فکر نمی کرد جنــگ این قدر زود به منطقه 
آنها برسد: «ما تجربه جنگ قبلی را داشتیم و پروتکلی نیز برای 
زمانی که به فرودگاه حمله شــود، داشتیم؛ اما فکر نمی کردیم 
این قدر ســریع جنگ به منطقه ما کشیده شود و آماده نبودیم». 
او شیفت را به «خالد» تحویل داد و رفت: «ما در هواشناسی دو 
شــیفت صبح و شب داریم که هرکدام ۱۲ ساعت است. آن روز 
من شــیفت صبح را به خالد تحویل دادم، قبلش مدتی با هم 
گفت وگو کردیم و به خانه ام در نزدیکی فرودگاه رفتم. ســاعت 
نزدیک یک بامداد بود که انفجارهایی مهیب اتفاق افتاد و خانه 
لرزید. همان لحظه بــا دیگر همکاران تماس گرفتم و فهمیدم 
ایستگاه هواشناسی را زده اند . ایستگاه ما یک بخش اداری و یک 
بخش ادواتی داشت؛ موشک مستقیم به بخش اداری که خالد 
در آن قرار داشت، برخورد کرده بود. اگر موشک به جای دیگری 

می خــورد یا به بخش ادوات اصابت می کرد، شــاید خالد زنده 
می ماند؛ اما موشــک مستقیم به بخش اداری اصابت کرد». او 
همان لحظه با شنیدن این خبر به فرودگاه رفت و دید که جنازه 
«خالد» در آمبولانس اســت. «مجید» به شــرایط سخت کاری 
«خالد» و همکارانش اشــاره می کند: «ما شیفت های طولانی 
۱۲ساعته داریم و در تعطیلات رسمی، تعطیل نیستیم. از سوی 
دیگر، حقوق دریافتی مان کفاف مخارج  را نمی دهد. خودم با ۲۰ 

سال سابقه هنوز سر شیفت می  ایستم».

 فشار مالی شدید خانواده
 «عبدالحق کلکلی نیا» نزدیک ترین دوســت «خالد قادری» 
بود. شــب حادثه «عبدالحق» از اولین کسانی بود که خبردار 
شد خالد شهید شده است: «نزدیک ساعت یک بامداد صدای 
انفجار آمد. یکی از دوســتانم آتش نشــان است و به فرودگاه 
رفته بود. همان  جا شــنیده بود که خالد قادری شیفت داشت. 
همان لحظه به من زنگ زد و گفت  چنین اتفاقی افتاده و خالد 
هم شهید شده اســت. من با اضطراب اینکه چطور خبر را به 
خانواده اش بدهم، به سمت خانه شان رفتم، اما وقتی رسیدم 
فهمیــدم برادر خالد به فرودگاه رفته و خبر را به خانواده داده 
است. خالد مظلومانه زندگی کرد و مظلومانه شهید شد». به 
گفته او، «خالد» شــخصیتی بســیار منضبط و دوست داشتنی 
داشــت: «خالد فقط ســر کار می رفت و برمی گشــت؛ انسان 
گوشه گیری بود، گاهی وقت ها با من وقت می گذراند، اصطلاحا 
با هرکســی بُر نمی خورد و زیاد اهل رفیق بازی نبود». او چند 
شــب قبل از حادثه با «خالد» دیداری داشت: «من به او گفتم 
چابهار را دارد می زند و ســر کار نرو یــا از خودت مراقبت کن، 
امــا عین حرفــش این بود که  مــا نمی توانیم کارمــان را کنار 
بگذاریم، نهایتا می زند و شــهید می شــویم دیگر». «خالد» به 
کار و تحصیلش اهمیت زیادی می داد، تا مقطع فوق لیسانس 
تحصیل کرده بود و مقالات مهمی هم نوشــته بود، سر کار با 
مسئولیت پذیری بالایی برخورد می کرد، اما شرایط زندگی اش 
متناسب با میزان تلاشش نبود: «محل زندگی او دو اتاق بدون 
گچ بود. خالد با حقوق کم کارمندی، مسئولیت همسر و چهار 
بچه و مادرش را بر عهده داشــت. بعــد از این اتفاق معاون 
رئیس جمهوری به خانه شــان رفت. وقتی دید یکی از اتاق ها 
در این گرمای شدید کولر ندارد، دستور داد برایشان کولر بخرند. 
همان موقع پسر هشت ساله خالد صدایم کرد و گفت که عمو 
خانه ما تلویزیون نــدارد، بگو برایمان بخرنــد». «عبدالحق» 
می گوید  وضعیت مالی «خالد» از دوران دانشجویی اش بد بود: 
«ما هر دو دانشگاه زاهدان بودیم. او بسیار نخبه بود و در دوران 
کارشناسی ارشد چند مقاله منتشر کرد، اما پولی نداشت برای 
اینکه زندگی اش را بگرداند؛ پنجشــنبه ها می آمد ایرانشهر و با 
پدرش سبزی خوردن از سر باغ برداشت می کرد و می فروخت. 
بعد که تحصیلش تمام شد، تلاش کرد در دانشگاه کاری جور 
کند، اما نشــد و برگشت به ایرانشــهر و مغازه کوچکی اجاره 
کرد. در نهایت به استخدام سازمان هواشناسی در آمد». باقی 
خانواده «خالد» نیز وضعیت مالی خوبی ندارند، اما با تمام این 
مشکلات، او هیچ گاه زبان به گلایه باز نکرد: «هر بار به خانه شان 
می رفتیم، خنده رو بود. به نظر با سختی های زندگی خو گرفته 
بود». پس از شــهادت، خانواده اش در وضعیت سختی به سر 
می برند: «هنوز نام خالد در بنیاد شهید ثبت نشده تا حقوقی به 
خانواده اش تعلق بگیرد. مسئولان که به خانه خالد آمدند، کل 
درخواست ما این بود که زودتر نامش در بنیاد شهید ثبت شود 
تا خانواده بتوانند امرار معاش کنند و به پسرش نیز که کنکور 

دارد کمی کمک شود».

صدیق نصیری*. فهیرا مشایخی**

نجات کوسه ماهیان خلیج فارس
 الگوی موفق جزیره قشم

ادامـه از 
صفحه

اول

انگلیس)  سیدحسن مرتضوی کیاســری:  هالفورد مکیندز (۱۸۶۱ - ۱۹۴۷ 
گفته بود «هر کس بر شرق اروپا و اوراسیا حکومت کند، بر جهان حکومت 
خواهد کرد. حکومت بر اوراســیا فقط با قدرت پیمانکار فرعی میسر است. اتحاد 
آلمان و روســیه اتحاد آنگلوآمریکایی دراین باره را خنثی خواهد کرد ». ایده ها و 
نظریه های مکیندز در اســتراتژی آمریکا درباره مناطق ژئوپلیتیک اوراسیا، جنوب 
شــرق آسیا، روســیه و خاورمیانه مؤثر بود. سه، چهار دهه پیش، جورج فریدمن 
نظام تک قطبی و آمریکا ســالاری را پیش بینی کرده بــود. او پیش بینی کرده بود 
ژاپن قــدرت نظامی خود را احیــا خواهد کرد و جنگ با ژاپن حتمی اســت، اما 
اقتصاد چین به خاطر نظام و  مشکل داخلی از هم خواهد پاشید. نمی توان گفت 
آیا توجه آمریکا به این حرف و حمایت از چین باعث عدم تحقق پیش بینی شده 
یا مبانی پیش بینی فریدمن نادرســت بوده ؛ احتمالا اقدامات آمریکا زمان و نقطه 
بحران را عوض کرده است. طبق اظهارنظر مقام وقت بریتانیا در قرن ۱۹، اروپا از 
آن زمان از بیداری چین وحشــت داشــت. مارکس در یکــی از مقدمه های نقد 
ســرمایه به آن اشاره کرده اســت. از زمان مکیندز تا کنون، خلیج فارس و مناطق 
ژئوپلیتیک دیگری معرفی شده اند. اتحاد انگلوآمریکایی متفاوت شده و موقعیت 
روسیه نسبت به مقطع پیش بینی جورج فریدمن تغییر کرده است. آمریکا اکنون 
بــرای مهار بحران ها، بحران آفرینی می کند. اکنــون نقطه ای انتخاب کرده که بر 
دیگــر نقاط بحران مؤثر اســت. ایران اکنون در دل جنگی اســتراتژیک و جهانی 
اســت. اگر چین و روســیه و حتی اروپــا و ژاپن از کنار آن بگذرنــد، بازنده تاریخ 

خواهند بود.

نبرد ژئوپلیتیک
 اقتصاد ایران همچنان با منطق کارخانه، مالکیت و انباشــت ســرمایه اداره 
می شود. منطقی که توسعه را در گسترش ظرفیت تولید و مصرف بیشتر منابع 
جست وجو می کند. اما اقتصاد جهانی سال هاست وارد مرحله ای تازه شده است. 
مرحله ای که در آن ارزش، نه از «داشــتن»، بلکه از «اتصال»، «اشتراک گذاری» 

و «بهره برداری هوشــمندانه از منابع» خلق می شــود. این همان نقطه ای است که اقتصاد اشتراکی 
را از اقتصــاد صنعتی متمایز می کند. در اقتصاد صنعتی، مزیت رقابتی بر مالکیت دارایی و ســرمایه 
فیزیکی استوار بود اما در اقتصاد اشتراکی ارزش از داده، اعتماد، شبکه های همکاری و مدل های نوین 
کسب وکار شکل می گیرد. رشد نیز دیگر به معنای تولید بیشتر نیست، بلکه به معنای استفاده کارآمدتر 
از ظرفیت های موجود اســت. جایی که دانــش، زمان، اطلاعات و دارایی های بلااســتفاده، از طریق 
شبکه های همکاری به ارزش اقتصادی تبدیل می شوند. با این حال، سیاست گذاری اقتصادی در ایران 
هنوز این تغییر بنیادین را نپذیرفته است. اگرچه مفاهیمی مانند اقتصاد دانش بنیان، تحول دیجیتال و 
هوش مصنوعی وارد ادبیات رسمی شده اند اما بسیاری از قوانین و مقررات همچنان با منطق اقتصاد 
صنعتی تدوین می شــوند. در نتیجه، نوآوری به جای آنکه قواعد بازی را تغییر دهد، ناچار است خود 
را با قواعدی سازگار کند که برای اقتصاد گذشته طراحی شده اند. همین ناهماهنگی یکی از مهم ترین 
موانع توسعه اقتصاد نوآور در ایران است. مسئله اصلی کمبود سرمایه یا فناوری نیست، بلکه فاصله 
میان شتاب تحولات فناوری و کندی اصلاح سیاست هاست. کارآفرینان بخش قابل  توجهی از زمان و 
منابع خود را صرف عبور از ابهام های مقرراتی و سازگاری با ساختارهایی می کنند که با منطق اقتصاد 
دیجیتال همخوان نیســت. پیامد این وضعیت، افزایش هزینه نوآوری، رشــد ریسک سرمایه گذاری و 
کاهش انگیزه برای خلق ایده های جدید است. پژوهش های حوزه نوآوری اجتماعی نیز نشان می دهد 
موفقیت کسب وکارهای نوین بیش از آنکه به فناوری وابسته باشد، به کیفیت نهادها، ثبات مقررات، 

اعتماد اجتماعی و امکان آزمون ایده های جدید بستگی دارد. فناوری شرط لازم 
نوآوری اســت اما بدون سیاست گذاری هوشــمند و نهادهای کارآمد به مزیت 
رقابتــی پایدار تبدیل نخواهد شــد. از همین رو، حمایــت از نوآوری پیش از هر 
چیز به اصلاح قواعد بازی نیاز دارد، نه صرفا افزایش حمایت های مالی. همین 
منطق در توســعه پایدار نیز دیده می شود. تجربه های جهانی نشــان می دهد بنگاه هایی که نوآوری 
را با بهره وری، کاهش اتلاف منابــع و بازطراحی زنجیره ارزش پیوند زده اند، رقابت پذیرتر و تاب آورتر 
شــده اند. توســعه پایدار امروز، بیش از هر چیز به معنای خلق ارزش بیشــتر با منابع کمتر است. در 
مقابل، سیاست های توسعه در ایران همچنان بیشتر بر افزایش ظرفیت و تزریق منابع متمرکز است. 
در حالی که تجربه کشورهای موفق نشان می دهد مؤثرترین حمایت از نوآوری، ایجاد محیطی شفاف، 
رقابتی، باثبات و قابل پیش بینی اســت؛ محیطی که در آن کسب وکارهای نوآور بتوانند ایده های خود 
را بیازماینــد، اصلاح کنند و رشــد دهند. اقتصاد اشــتراکی فقط یک پلتفرم یا فناوری جدید نیســت، 
بلکه بیانگر تغییری اساســی در شیوه خلق ارزش و سازمان دهی اقتصاد است. در این الگو همکاری 
جایگزین انحصار، دسترســی جایگزین مالکیت و بهره وری جایگزین مصرف بی رویه منابع می شــود؛ 
تغییری که بسیاری از اقتصادهای پیشرو آن را به بخشی از راهبرد توسعه خود تبدیل کرده اند. چالش 
امــروز ایران، بیش از هر چیز، عقب ماندگی سیاســت گذاری از تحولات اقتصاد جهانی اســت. تداوم 
این شکاف نه تنها فرصت های رشــد را محدود می کند، بلکه رقابت پذیری اقتصاد، سرمایه انسانی و 
جایگاه کشــور در اقتصاد آینده را نیز تضعیف خواهد کرد. اکنون زمان بازنگری در قواعد بازی است. 
سیاســت گذاری باید خود را با منطق اقتصاد نوین هماهنگ کند و زمینه شکل گیری محیطی رقابتی، 
شــفاف و نوآور را فراهم آورد. اقتصاد آینده منتظر هیچ کشوری نمی ماند. هر روز تأخیر در این تغییر، 

هزینه ای سنگین تر از روز قبل بر توسعه کشور تحمیل خواهد کرد.

اقتصاد اشتراکی و نوآوری؛ پیوندی پشت دیوار سیاست گذاری
دانش آموخته مدیریت فناوری 

دانشگاه شهید بهشتی

علی ملکی


